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مقدّمه
على اسفندياري، يا على نورى، مشهور به نيما يوشيج (21 آبان 1274، 
ــتان مازندران-  13 دى 1338 خورشيدى، شميران شهر  دهكدة يوش اس
ــى است. وى با  ــعر نو فارس ــاعر معاصر ايرانى و بنيان گذار ش تهران)، ش
ــعر نو فارسى بود، در فضاى  مجموعة اثرگذارِ «افسانه»، كه مانيفست ش
راكد شعر ايران تحوّل و انقلابى به وجود آورد. نيما آگاهانه تمام بنيادها و 
ساختارهاى شعر كهن فارسى را به چالش كشيد. شعر نو، عنوانى بود كه 
ــعر  ــود نيما به هنر خويش اطلاق كرده بود. تمام جريان هاى اصلى ش خ
معاصر فارسى مديون اين انقلاب و تحوّلى هستند كه نيما مبتكر آن بود.

نقدِ نو (New Criticism) رويكردى ادبى است كه توسط گروهى از 
منتقدين آمريكايى كه دبيران دبيرستان ها و يا استادان دانشگاه هاى جنوبى 
ــكا بودند، پس از جنگ جهانى اوّل در دهة 1920 ميلادى گسترش  آمري
ــد ادبى آمريكا و  ــلطة خود بر نق ــت و تا اوايل دهة 1960 ميلادى س ياف
ــژه انگلستان، را حفظ  ــه در اروپا و به وي ــارى از نقاط جهان، از جمل بسي
ــتند كه از نقد امپرسيونيستى كه ديدگاهى  كرد. منتقدين نقدِ نو قصد داش
سطحى و مصنوعى داشت، جلوگيرى كنند. آنها همچنين مى خواستند كه 
 Historical) از نقدهاى سنّتى، مثل رويكردهاى تاريخى – زندگينامه اى
 (Moral - Philosophical) و اخلاقى - فلسفى (- Biographical
كه به مسائل خارج از متن مى پردازد، جلوگيرى كنند. در مقابل، آنها تلاش 
ــلوب علمى بدهند.  ــمند كنند و به آن اس كردند كه مطالعة ادبيات را روش
منتقدين اين نوع نقد، به خوانش دقيق و يا خوانش بسيار سخت و جدّى 
ــد. تأثيرات اين اصرار آنها بر خوانش  ــرار ورزيدن (Close Reading) اص
ــازى  ــت؛ تا جايى كه نقدِ واس ــار دقيق، تا به امروز نيز باقى مانده اس بسي

چكيده
بدون ترديد، نيما يوشيج (على اسفنديارى)، پدر شعر نو ايران و 
يكى از اثرگذارترين شاعران معاصر ايران زمين محسوب مى شود، كه 
مطالعة عميق اشعار او مى تواند ما را با حركتي بديع كه در ادبيات و 
شعر ايران در سال هاى نه چندان دور آغاز شده است، هرچه بيشتر آشنا 
كند. شعر «مهتاب»، يكى از قوى ترين و به يادماندنى ترين سروده هاى 
نيماست. نقدِ نو آمريكايى جنبشى در نقد و تفسيرِ آثار ادبى در دهه هاى 
نخستين تا اواسطِ قرن بيستم ميلادى در آمريكا و انگلستان بود و به 
اعتقاد بسيارى از منتقدين، همزاد آمريكايىِ نقدِ فرماليسم روسى به 
حساب مى آيد. اين روش نقد ادبى، تنها متنِ اثر ادبى را مدّنظر قرار 
مى دهد و به عوامل خارج از متن رجوع نمى كند. مطالعه و بررسى دقيق 
اين سروده با روش هاى مختلف نقدِ ادبى، از جمله «نقد نوِ آمريكايى»، 
سبب مى شود كه بتوانيم عناصر، شكل و ساختار اين شعر را به خوبى 
ارزيابى كنيم؛ زيرا كه تأكيد اين نوعِ خاصِّ روش نقد ادبى، بر روى 
مطالعة دقيق و چند مرتبة آثار ادبى، بدون توجه به عناصر خارج از متن 
است. مقالة حاضر تلاشى است در جهت مطالعه و نقد و بررسى شعر 

«مهتاب»، اثر نيمايوشيج، با توجه به نظريات نقد نو آمريكايى.
واژه هاي كليدي: نقد نو (New Criticism)، وحدت منسجم 
تعمّدى  مغالطة   ،(Close Reading) دقيق  خوانش   ،(Unity)
.(Affective Fallacy) مغالطة عاطفى ،(Intentional Fallacy)

سيدّشهاب الدين ساداتى*
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ــد دارد و تنها تفاوتش با  ــاختارگرايى نيز بر اين نوع خوانش تأكي يا پساس
ــاختارگرايى در عوضِ اعتقاد به معناى  ــت كه نقد پساس نقدِ نو در اين اس
ــاره مى كند. در ابتدا اين گروه از منتقدين  ــمار اش واحد، به معناهاى بى ش
ــهور بودند؛ ولى در نهايت نام خويش  به نام «فراريان» (Fugitives) مش
ــام (John Crowe Ransom)، كه يكى از  ــة جان كرو رانس را از مقال
ــمار مى رود، به همين نام پذيرفتند. نقدِ  بزرگ ترين منتقدين نقد نو به ش
نو به اعتقاد بسيارى از منتقدين، نسخة آمريكايىِ فرماليسم روسى است؛ 
زيرا همانند فرماليسم ها، خودِ متن اثر را مركز توجه قرار دادند. امّا برخلاف 
فرماليسم هاى روسى كه تنها شكل اثر را مدّ نظر قرار مى دهند و توجّهى 
به معنا ندارند، منتقدين نقدِ نو آمريكايى علاوه بر در نظر گرفتن شكل و 
ساختار اثر، به معنا نيز توجه دارند و در اصطلاح به دنبال معنايى منسجم 
ــى (Unity) در متن ادبى هستند و اين همان  تفاوت ظريف  و يا يگانگ
ــت. از بزرگ ترين رهبران اين نوع نقد ادبى  ــن اين دو رويكرد ادبى اس بي
ــت (Alan Tait)، كلينت بروكس  ــوان به جان كرو رانسام، آلن تيِ مى ت
ــاردز  ــوت (T. S. Eliot)، آى. اىِ. ريچ ــى. اس. الي (Clint Brroks)، ت
ــون (William Empson)، ويليام  ــام امِپس (I. A. Richards)، ويلي
 Monroe) و منرو بردزلى (William K. Wimsatt) ــت ــى ويمس كِ

Beardsley) اشاره كرد.
منتقدين نقدِ نو آمريكايى به دنبال جنبه هاى آموزشى و تحقيقى براى 
مدارس و دانشگاه ها بودند؛ به اين معنى كه به دنبال چاپ كتب آموزشى 
مرجع براى دانشجويان بودند و مى خواستند نقد ادبى را به صورت علمى 
درآورند. از طرفى ديگر، اين منتقدين ادبى نگران نفوذ نقدهاى سياسى و 
ــى، به درون آمريكا و انگلستان بودند  اجتماعى، بالأخص نقد ماركسيست

ــتند نقد ادبى را نيز از ديدگاه شخصى بودن خارج كنند. اين  كه مى خواس
ــين و استادان دانشگاه (منتقدين ادبىِ نقدِ نو) با تأليف كتب درسى  مدرّس
ــريع در آمريكا براى نوآموزان  فراوان توانستند كه اين نوع نقد را خيلى س
ــتند؛ براى  ــخص، علمى و آكادميك داش جا بيندازند؛ زيرا كه نگاهى مش
ــة مقالات) به نام نقدِ  ــان كرو رانسام در كتاب خويش (مجموع مثال، ج
ــوت و آى. اىِ. ريچاردز،  ــال 1941، به نقدهاى ادبى تى. اس. الي نو به س
ــان  ــاره و از آنها به خاطر نقد علميش ــه منتقدينى انگليسى هستند، اش ك
ــكر مى كند؛ امّا در عين حال، عنوان مى كند كه كار ما از آنها  تقدير و تش
ــعر و  ــت. مثال ديگر، كتاب كلينت بروكس به نام فهم ش نيز عينى تر اس
شاعرى (Understanding Poetry) است، كه براى دانشجويان آن را 
مى نويسد و در اين كتاب سعى مى كند كه راه هاى نقد كردن يك شعر را 
به طور صحيح توضيح دهد. چيزى كه واضح و مسلمّ است، اين منتقدين 
در تفسير و بررسى هاى خودشان روش هاى سنّتى، از جمله در نظر گرفتن 

زندگينامة شاعر و يا نويسنده را به كار مى برند.
ــوان در تئورى هاى چندين نقد و منتقد  ــاى اولية نقد نو را مى ت پايه ه
ــاعر، فيلسوف  ــه ها به نظريات ش ادبى جست وجو كرد. نخستين اين ريش
 Samuel Taylor) ــج ــاموئل تيلور كولري و منتقد معروف انگليسى س
ــود  Coleridge) برمى گردد. كولريج بين خيال و تخيّل فرق قائل مى ش
ــپس به تعريف آنها مى پردازد. او مى گويد خيال (Fancy)، كنار هم  و س
ــت؛ در صورتى كه در تخيّل  ــتن تصويرها به صورت مكانيكى اس گذاش
ــت. به  ــة درونى اندام وار (Organic) مطرح اس (Imagination) رابط
ــعر مثل يك گل زنده است كه كلّ سلول هاى آن  عقيدة كولريج، يك ش
ــد. نقد هنر براى هنر  ــابه دارن ــا هم در ارتباط هستند و ويژگى هايي مش ب
ــى (Aesthetics) مى تواند دومين مقدمه براى  ــا همان زيبايى شناس و ي
ــات اهميت مى دادند و به  ــمار آيد؛ زيرا آنها تنها به خود ادبي ــدِ نو به ش نق
ــتند. سومين مقدمة نقدِ نو مى تواند  رابطة آن با جهان خارج اعتقادى نداش
ــد كه با مهاجرت برخى از رهبران  جنبش ادبى فرماليست هاى روس باش
ــد رِنه ولكِ (Rene Wellek)، به آمريكا و تأثير آن بر نقدِ نو،  آن، همانن
اين مسئله روشن تر مى شود. آى. اىِ. ريچاردز نيز يكى از اين تأثيرات بر 
ــت كه نقد عملى (Practical Criticism) را مطرح مى كند.  نقدِ نو اس
تى. اس. اليوت مى تواند به عنوان آخرين پيش زمينة نقدِ نو در اين مقاله در 
 Objective) نظر گرفته شود. اليوت اصطلاحى تحت عنوان معادلة عينى
ــت كه در خواندن اثر ادبى  Correlative) را مطرح مى كند. او معتقد اس
بايد رابطة موازى و يا يك به يك بين محتوا و شكل و ساختار آن اثر در 
ــكل بگيرد. اليوت همچنين معتقد است كه يك هنرمند  ذهن خواننده ش
واقعى بايد در نفىِ خودش بكوشد و بنويسد. به بيانى ديگر، او معتقد است 
كه يك هنرمند (شاعر) بايد به مانند كاتاليزور در فرايند شيميايى عمل كند. 
هنرمند بايد خودش را قربانىِ (self-denial or self-sacrifice) اثرش 
كند. در نهايت، اين گونه مى توان بيان كرد كه تمامى اين موارد به جدايى 

معنى اثر از زندگى نويسنده و يا شاعر اشاره دارد.      
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(New Criticism) فرضياتِ نقد نو آمريكايى
ــن نوع نقد (نقدِ نو  ــه مقدّمات مذكور، مى توان فرضيات اي ــا توجه ب ب

آمريكايى) را در موارد زير به صورت خلاصه بيان كرد:
1. تمام فرايندِ نقد و بررسىِ اثر، در خوانشِ دقيق حاصل مى شود (نگاه 
مشترك با نقد پساساختارگرايى، ولى نقد پساساختارگرايى به معنىِ نهايى 
اعتقادى ندارد). تأويل تنها درون متن صورت مى گيرد. اين روش نقدِ ادبى، 
ــى آثار ادبى است كه نگاهى علمى و  يكى از اولين روش هاى نقد و بررس
تحليلى به آنها دارد. به بيانى ديگر، اين نوع نقد ادبى نگاهى علمى به آثار 
ــيمى، در نقد  ادبى دارد و از اصطلاحات علومى ديگر، همانند فيزيك و ش

آثار ادبى بهره مى برد.
2. نقدِ نو به نقش تاريخ، سياست، اجتماع و زندگى نويسنده و يا شاعر 

در فرايند تحليل و بررسى اثر ادبى توجّهى ندارد.
3. نقدِ نو از ديدگاه هاى فمينيستى، روان شناسى، اسطوره شناسى و... در 

نقد و تفسيرِ آثار ادبى استفاده نمى كند.
4. نقدِ نو با توجه به عناصر و صنايع ادبى موجود در متن، مثل كنايه، 
ــتعاره، ايماژ، لحن، نحو، نقطه نظر، نماد و شخصيت، آن را  پارادوكس، اس

تأويل مى كند. 
5. وحدت منسجم يا اندم وارِ متنِ ادبى، حاصل برايند تنش ها، تضادها 
و يا ابهام هاى داخل متن است؛ ولى متن نهايتاً اين تنش ها را حل مى كند 
(نگاهى متضاد، نگاه واسازى يا پساساختارگرايى). به بيانى ديگر، چيزى كه 
در نقد و بررسى اثر ادبى مهم است، رسيدن به وحدت منسجم و يا وحدت 

اندام وار است. 
 Intentional) 6. متن ادبى نبايد بر اساس نيّت نويسنده ارزيابى شود
Fallacy). يك منتقد ادبى كه قصد دارد متنى را بررسى كند، تنها متن اثر 

ادبى را بايد مدّنظر داشته باشد.
ــود  ــده بر اثر ارزيابى ش ــاس تأثير خوانن ــى نبايد بر اس ــن ادب 7. مت
ــى «نقد بى طرف»  ــه برخ ــت ك (Affective Fallacy). از همين جاس
(Objective Criticism) را مطرح مى كنند كه كار آن همانند دوربين 
فيلم بردارى، فقط گزارش واقعيت هاست. اين دو نظرية اخير از تئورى هاى 

دو منتقد بزرگ نقدِ نو، ويمست و بردزلى، است.
ــتراتژى نقد نو، پيدا كردن رابطة بين اجزا يا عناصر متن با كلِّ  8. اس
متن است؛ به گونه اى كه اين عناصر، همه در خدمت يك تأثير كلىّ و واحد 
(وحدت اندام وار) باشند. به عبارتى روشن تر، منتقد بايد در پىِ رابطة جزء و 

كل باشد؛ تا جايى كه رابطة هر كلمه با متن را در نظر بگيرد.  
9. معنى كردن يك اثر، به ويژه معنى كردن شعر، خطايى بزرگ است. 
منظور از معنى كردن در اينجا مفهوم نقد و بررسى نيست. منظور از معنى 
كردن، بيان كردن واژگانى مترادف (Paraphrasing) براى كلمات متن 
مورد مطالعه است؛ كارى مرسوم در تدريس شعر در ادبيات فارسى و جهان. 
در عوض، معنى يك شعر در شكل آن تحقّق يافته است. شعر را بايد به 

عنوان يك شىء در نظر گرفت. معنى شعر يك ساختار مفهومى است.

قبل از نقد و بررسى شعر از ديدگاه نقدِِ نو آمريكايى، بد نيست يك بار 
ديگر نگاهى به آن بيندازيم و يك بار ديگر اين سرودة كم نظير نيما يوشيج 

را با هم بخوانيم:
مهتاب

مي تراود مهتاب
مي درخشد شبتاب

نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك
غم اين خفتة چند

خواب در چشم ترم مي شكند.

نگران با من استاده سحر
صبح مي خواهد از من

كز مبارك دم او آورم اين قومِ به  جان باخته را بلكه خبر
در جگر ليكن خاري

از رهِ اين سفرم مي شكند

نازك آراي تن ساق گلي
كه به جانش كِشتم

و به جان دادمش آب
اي دريغا، به برم مي شكند

دست ها مي سايم
تا دري بگشايم
بر عبث مي پايم

كه به در كس آيد
در و ديوارِ به هم ريخته شان

بر سرم مي شكند

مي تراود مهتاب 
مي درخشد شبتاب

مانده پاي آبله از راهِ دراز
بر دم دهكده مردي تنها

كوله بارش بر دوش
دست او بر در، مي گويد با خود

غم اين خفتة چند
خواب در چشم ترم مي شكند

شعر «مهتابِ» نيما يوشيج از ديدگاه نقدِ نو آمريكايى     
شعر نو «مهتاب» داراى ويژگى هايى منحصربه فرد است كه به راحتى 
ــت. نخستين ويژگى اي كه بايد نقد و بررسى شود،  نمى توان از آنها گذش
ــعر است. شعر «مهتاب» از پنج بندِ مجزّا تشكيل  شكل و ساختار اين ش
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شده است كه در نگاه اوّل ممكن است چنين به نظر آيد كه هيچ وحدت 
ــى بين بندها نيست و تصويرهاى بى ارتباط در پى هم آمده اند؛  و انسجام
ــك ايماژ مركزى پيروى مى كنند كه  ــى در نهايت همة اين بندها از ي ول
باعث اتحاد تصويرهاى به ظاهر پاره پاره شده است. يكى از شاخصه هاى 
شعرى نيما، استفاده از عناصر طبيعت براى تصويرپردازى است. در بند اول، 
مقايسة درخشيدن شبتاب و نور مهتاب و كناية (Irony) به وجودآمده در 
آن، در همان ابتداى شعر به تناقضات شعر دامن مى زند. در اواسط بند دوم، 
راوى شعر حضور واضح تر خود را اعلام مى دارد و با گفتنِ «من»، خود را 
ــعر، كه صدايى بسيار  در تناقض با محيط  مطرح مى كند. صداى راوى ش
ــوم، كه ايماژهايى  ــت، از ميان تصويرپردازى هاى بند دوم و س غمزده اس
بسيار نگران و تنش برانگيز هستند، به تدريج به هماهنگى با حزنِ موجود 
در شعر مى رسد. راوى هم نوا با صبح، كه از بيدار كردن خلق نااميد است، 
نظاره گر بند سوم مى شود، كه «تن ساق گلى»، كه استعاره از اميد به آينده 
و رويش و زندگى است، چگونه در برابرش از بين مى رود. پارادوكس بين 
اميد و نااميدى در هر بند به شدّت به چشم مى خورد. در بند چهارم، راوى 
دست مى سايد؛ ولى درى گشوده نمى شود و در و ديوار بر سرش مى شكند. 
ــت ساييدن، به دنبال اميدى گشتن و شكستن در و ديوار نيز نااميدى  دس
ــت. و در بند پنجم، با استفاده از صنعت  ــت كه ادامة تقابل اس محض اس
ادبىِ ردّ الصدر إلى العجُز (تكرار ابتداى شعر در انتها)، دوباره مهتابى است 
كه مى تراود و در مقابل آن، شبتابى كه تنها مى درخشد. انتظار بهتر شدن 
ــعر است و در پايان  اوضاع، زنجير ارتباطى بين هر پنج قسمت مجزّاى ش
بند پنجم، كه باز هم تكرار بند اول است، گويى تداعى دوري باطل است 
كه آن «من» تنها به آن رسيده است؛ نظاره گرى كه تنهاى تنهاست و بوى 

اميدى از اوضاع جهان حس نمى كند.
ــعر، آرايه هاى ادبىِ به كاررفته در  دومين ويژگى منحصربه فرد اين ش
ــعر مفهومى وحدت يافته با اين عناصر  ــت كه سبب شده است ش آن اس
ــته باشد. يكى از اين آرايه ها «تشخيص» است كه براى «سحر» و  داش
«صبح» در بند دوم به كار رفته است؛ به عنوان مثال، كلماتِ «خواستن» 
ــده  و «نگرانى»، كه اعمالى انسانى هستند، دربارة آنها به كار گرفته ش
است. بسيارى ديگر از واژه ها، همانندِ «مهتاب»، «خفته»، «سفر» و...، 
ــان فراتر رفته  ــى نمادين دارند كه معانى آنها از معناى ظاهريش مفهوم
 (Irony) است. همچنين در برخى از موارد كاربرد اصطلاحات كنايه اى

مفهومى بسيار زيبا به شعر داده اند؛ براى مثال، در بند چهارم:
دست ها مى سايم
تا درى بگشايم

مى تواند كنايه از كسى باشد كه صبر و استقامت زيادى دارد و با تلاش 
و كوشش منتظر اميد و يا شرايط بهتر اجتماعى پيرامون خويش است.

ــاختار نحوى بيت ها از حالت عادى خود خارج  گاهى مى بينيم كه س
ــده اند تا به وزن شعر كمك كنند؛ زيرا وزن، عاملى مناسب براى نشان  ش
دادن مفاهيم، احساسات و عواطف شاعر است، كه نمونة آن را مى توان در 

بيتِ سومِ بند اوّل مشاهده كرد:
نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك

همچنين در برخى ديگر از موارد، واژه ها به صورت ضدِّ تناسب به كار 
رفته اند؛ مثل شكستنِ خواب (خواب در چشم ترم مى شكند) و يا تراويدنِ 
مهتاب (مى تراود مهتاب). اين گونة استفاده از كلمات سبب مى شود تا شعر 
مفهومى نمادين پيدا كند و نيز از خصوصيات سنّتى شعر كاسته شود و به 
ــعر نو است، كمك كند. شعر نو  ــدن آن، كه از ويژگى هاى ش آهنگين ش
وسيله اى بسيار مهم و مناسب براى بيان فضاها و مضامين جديدى است 
كه مى توان در قالبى نو و شكلى نو به مسائل و مشكلات نو پرداخت. شعر 
نو زبانى زنده و پويا دارد كه مى تواند به گونه اى نمادين به بيان اين مسائل 

نو بپردازد. 
ــبك خاص روايت آن مى تواند بازتاب اوضاع اجتماعى  كلّ شعر و س
آن زمان و يا آمال و آرزوهاى شاعر در اين قالب زيبا باشد كه تحت تأثير 
سمبوليسم فرانسه پديد آمده است. شعر «مهتاب» مى تواند به معناى اميد 
و آرزو و شرايط بهتر روزگار باشد. تمامى واژه هاى شعر اين معنا را در خود 
دارند و مفهوم عبارتِ «اميد به آينده» به گونه اى اعجاب آميز در كلّ كلمات 
شعر بسط پيدا كرده است. كلمات در اين شعر به گونه اى زيبا به كار گرفته 
شده اند و ناب ترين معانى براى آنها در نظر گرفته شده است؛ به گونه اى كه 
معنىِ آنها نو و نيمايى شده است. تخيّل و تصويرسازى (استفاده از ايماژها) 
از مهم ترين ويژگى هاى اين شعر است كه در پاره اى از موارد در برابر تفكّر 
ــعر نو،  ــده اند. از ديگر ويژگى هاى اين ش و تعقّل محض به كار گرفته ش

استعارات زيباى آن است. از جمله در بند چهارم:
در و ديوارِ به هم ريخته شان

بر سرم مى شكند
كه مى تواند استعاره از آرزوهاى فناشده باشد.

ــوان اين گونه نتيجه گيرى كرد  ــعر نو مى ت به طور كلىّ دربارة اين ش
ــبب  ــعر س كه معانى نو و زيباى كلمات به همراه آرايه هاى ادبى و وزن ش
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پژوهش زبان هاي خارجي (53)
شمارة 53 پژوهش زبان هاي خارجي، كه ويژة زبان و ادبيات 
نشرية  خارجي،  زبان هاي  پژوهش  شد.  منتشر  است،  فرانسه 
علمي – پژوهشي دانشكدة زبا ن ها و ادبيات خارجي دانشگاه 
تهران است. مقالات اين شماره به زبان فرانسه است و چكيدة 
عناوين  است.  شده  نقل  نشريه  در  فارسي  زبان  به  مقالات 

مقالات اين شماره:
بررسي چگونگي شكل گيري «ورلان» در زبان فرانسه/ طاهره 
خامنه باقري؛ نوع شناسي خطاهاي املايي دانشجويان ايرانيِ 
نقش  كاتوزيان؛  كتايون  و  رحمتيان  روح االله  فرانسه/  زبان 
زبان آموزان  انگيزة  افزايش  در  زبان  كاربردي  تمرين هاي 
فرانسه/ حميدرضا شعيري و ليلا قدسي؛ بررسي ساختار روايي 
روح االله  و  عباسي  علي  ژيد/  آندره  نوشتة  پرومته،  داستان  در 
داستان  ترجمة  تقابل فرهنگ ها: مشكلات  و  ترجمه  قاسمي؛ 
و  علوي  فريده  پيرزاد/  زويا  نوشتة  خرمالو،  گس  طعم  كوتاه 
نظامي/ مهوش  روايت در هفت پيكر  تحليل  شراره چاوشيان؛ 
قويمي و نرگس هوشمند؛ ويژگي هاي يادگيري زبان خارجي 
يوشيج  نيما  گشمردي؛  محمودرضا  بزرگسال/  فراگير  توسط 
مجيد  الوآر)/  پل  و  دوويني  (آلفرد  فرانسوي  مدرن  شعراي  و 

يوسفي بهزادي.

ــده  و معانى، شكل و قالبِ شعر به  ــعرى اندام وار و آهنگين ش پيدايش ش
وحدتى منسجم دست پيدا كرده اند (تمامى عناصر شعر در خدمت معناى 
يگانة شعر است، كه چيزى جز اميد به آينده و شرايط بهتر روزگار نيست). 
به بيانى روشن تر، تمام فنون و صناعات ادبى موجود در متن، اجزا و حتّى 
ــعر، همانند اندام هاى بدن انسان با هم به وحدتى  تك تكِ كلماتِ اين ش
بى نظير و منسجم دست پيدا كرده اند و همگى بر يك معناى واحد و يگانه 

تأكيد دارند.

پي نوشت
* دانشجوى دكترى زبان و ادبيات انگليسى.
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